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۹ سال پیش در چنین روزی

دیک چنــی، معــاون رئیس جمهــور آمریکا:  �
ممکن اســت گزارش ســازمان های اطلاعاتی این 
کشور تلاش های دیپلماتیک آمریکا را برای مقابله 

با ایران مختل و به بن بست بکشاند
محمد البرادعی: گزارش آمریکا حقانیت ایران  �

را تأیید کرد
رئیس ســازمان حسابرسی: هیچ معیاری برای  �

سنجش برنامه های کشور وجود ندارد 
وزیــر نفت: اوپک حذف دلار را در دســتور کار  �

خود قرار داد 
راه حــل  � تنهــا  خارجــه:  وزارت  ســخنگوی 

ســوءتفاهم های امــارات دربــاره جزایــر ایرانی 
گفت وگو است 

دبیرکل اتحادیه عرب: تشــکیل جبهه عربی-  �
اسرائیلی علیه ایران رویایی شکست خورده است

علی لاریجانی: در حال بررســی نظرات پوتین  �
هستیم

علی اکبــر ولایتــی: به گــزارش ســازمان های  �
اطلاعاتی آمریکا دل خوش نکنیم

وزیــر نفت اعلام کــرد: نیاز صنعــت نفت به  �
سرمایه گذاری ۱۶۰  میلیارد دلاری

انتقاد ســازمان توســعه تجــارت از آمارهای  �
متضاد از صادرات غیرنفتی 

{رئیس دولت اصلاحــات} در کنفرانس صلح  �
مکزیک مطرح کرد: مهم ترین حق، حق حاکمیت 

بر سرنوشت است
وزیر علــوم اعلام کرد: به دنبــال تعطیل کردن  �

انجمن های اسلامی نیستیم
خاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه  �

اروپــا: موضع اتحادیه اروپا واضح اســت و تغییر 
نخواهد کرد

معاون سیاسی وزیر کشور: مدیران برگزار کننده  �
انتخابات اجازه تبلیغ کاندیداها را ندارند 

اظهار امیدواری پارلمان اروپا برای منتفی شدن  �
تحریم ها علیه ایران

دادستان عراق: پیشنهاد احمدی نژاد پاسخ به  �
نیاز ضروری جهان اسلام بود

دبیرکل اتحادیه عرب: تشــکیل جبهه عربی-  �
اسرائیلی علیه ایران رؤیایی شکست خورده است

رئیســی، معاون اول قــوه قضائیــه: همکاری  �
قضائی مهم ترین دستاورد نشست تهران بود

معــاون رئیس جمهور آمریــکا: تلاش ها برای  �
تحریم ایران به بن بست رسید

علــی لاریجانی: گزارش آمریکایی ها درســتی  �
راهبرد ایران را نشان داد

ولایتــی: قبــل از راه انــدازی کارناوال شــادی  �
گزارش آمریکا را بررسی کنیم

شــجاع پوریان: در ســفرهای اســتانی نبایــد  �
وعده ها به شکل فله ای انجام شود

محمدرضــا باهنــر: کتمان گرانی و تورم ســر  �
زیربرف کردن است

لاوروف: هیچ عنصر نظامی در برنامه هسته ای  �
ایران وجود ندارد 

عضــو کمیســیون برنامه و بودجــه مجلس:  �
بودجه نویســی ســال ۸۷ خلاف برنامــه چهارم 

توسعه است 
معــاون رئیــس ســازمان اطلاعاتــی آمریکا:  �

نمی توان گفت ایران در آینده خطری نیست 

دبیرکل اتحادیه عرب: تشــکیل جبهه عربی-  �
اســرائیلی علیه ایران رویایی اســت که شکست 

می خورد
عضو اتاق بازرگانی تهــران: معاملات ایران با  �

چین از راه اعتبارات متوقف شده است 
علی اکبر ولایتی: گزارش اخیر مراکز اطلاعاتی  �

آمریکا بیشتر صحنه رقابت انتخاباتی است 
علی لاریجانی به نقل از مقامات روســی اعلام  �

کــرد: نیــروگاه اتمی بوشــهر دی مــاه راه اندازی 
می شود

وزیــر نفت: صدور گاز ایران بــه عمان در حال  �
نهایی شدن است

رؤسای جمهور چین و آمریکا خواستار افزایش  �
همکاری های دوجانبه برای حل مسئله هسته ای 

ایران شدند
وزیر نفت: تولید نفت و گاز افزایش می یابد �
{رئیس دولــت اصلاحات}: صلح بــا تکیه بر  �

اندرز و رؤیا تحقق نمی یابد
سیاســت های  � پیگیــری  از  لاریجانــی  علــی 

هسته ای گذشته توسط سعید جلیلی خبر داد
مجیــد انصــاری، عضــو مجمــع تشــخیص  �

مصلحت نظام: کشــور بی نیاز از مشارکت مردم و 
به تکثر و چندصدایی نیاز دارد

تصویب قطع نامه پیشــنهادی ایران در سازمان  �
ملل درباره خلع سلاح هسته ای

کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: انتخابات  �
جامع رایانه ای در تمام کشور منتفی است

آینه دیروز

جهت اطلاع
رئیس جمهور ســوریه فاش کرد که قطر و ترکیه  �

در اوایل جنگ مستقیما به همسر وی پیشنهاد دادند 
ســوریه را ترک کند و به آن کشــورها برود. بشار اسد 
در مصاحبه با روزنامه سوری «الوطن» گفت: ممکن 
اســت این دو کشور گفته مرا تکذیب کنند ولی آنچه 
می گویم عین واقعیت اســت. وی افزود: چند ســال 
بعد نیز آمریکایی ها پیشــنهاد مشابهی را به صورت 
غیرمســتقیم به همسرم «اســما» دادند و گفتند در 
صورتی که من برای ریاســت جمهوری نامزد نشوم 
همسرم می تواند به همراه شوهرش از تمام امکانات 
بهره مند شــود و با هرکس می خواهــد به هرجا که 
مایل اســت برود و البته شــوهرش از هرگونه پیگرد 
قضائی مصون خواهد بود ولی این پیشنهاد پذیرفته 

نشد.

بازی دولت با صفرها
ســعید حاجی پور: وقتی دســتاورد دولت از برجام- 
که زمانی فتح الفتوح بود و خورشــید تابان- به بیان 
رئیس کل بانــک مرکزی «تقریبا هیچ» باشــد، وقتی 
وضعیــت اشــتغال جوانان صدای همــه، از جمله 
طرفــداران دولت را هم درآورده باشــد، وقتی رکود، 
تولیدکننده ایرانی را به خاک ســیاه نشــانده باشــد،  
وقتــی اختلاس هــا، وام هــای کلان و حقوق هــای 
مدیران، شــنیدن عددهــای نجومی را بــرای ملت 
عادی کرده باشد، وقتی دولت همه  تخم مرغ هایش 
را در ســبد برجام گذاشــت و حالا نمی دانــد باید با 
بدعهدی آمریکا چــه کند، وقتی کنســرت بازی ها و 
لغو ســخنرانی ها و مایه شرمساری بودن ها هم پس 
از مدتی دیگر در صدر اخبار نباشــد، وقتی بنا به نظر 
بزرگان، دولت هیچ سیاســت اقتصادی مشــخصی 
ندارد و وقتی هیچ دســتاورد شــگرفی برای ارائه به 
ملــت در چند ماه باقی مانــده به انتخابــات ندارد، 
مجبور می شــود با صفر های اسکناس های در جیب 
مردم بازی کند و چندماهی اذهان عمومی را سرگرم 
این قبیل امور کند و وعده های سرخرمن بدهد. حال 
آنکــه همه می دانیم این حذف صفــر هیچ اثری در 
بهبــود وضعیت اقتصادی نــدارد اگرچه هزینه زایی 
بالایــی در حــوزه اقتصادی خواهد داشــت. شــاید 
نیاز اســت متخصصان امر، دولتمردان را از عواقب 
هزینه ای و اقتصادی چنین طرحی آگاه کنند، چراکه 
احساس می شود بزرگواران بســیار ساده انگارانه به 
موضوع می نگرنــد و گمان می کننــد همان طور که 
یــک صفر در ریاضیــات به تنهایی ارزشــی ندارد در 
اقتصاد نیز به همین گونه اســت و با حذف یک صفر 
ناچیز از پول ملی عملا اتفاقی رخ نخواهد داد. البته 
امید اســت نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه 
بــا انصاف و دقــت عمل کرده و در گیــرودار فضای 
انتخابات ۹۶ تصمیم گیری های عجولانه نداشــته و 

یک طرف بازی دولت با صفر ها نشوند.

افول اخلاق، مظلومیت روحانی
ســیدرضا صالحی امیــری، وزیــر فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی: در دنیــای جدیــد و با پیدایــش مدرنیته، 
اخلاقیــات هم دســتخوش تغییراتی شــده و جنبه 
فضیلت محوری آن کم رنگ و به سمت نتیجه گرایی 
و فایده گرایی ســوق یافته اســت. به عنوان کسی که 
قریب به دو دهه همکاری مســتمر با دکتر روحانی 
دارم، می توانم شــهادت دهم که هیچ گاه ایشــان از 
مرزهــای اخلاقــی و اعتدال خارج نشــده اند و یکی 
از مصادیــق و نمونه هــای عینی آن ۱۶ آذر امســال 
بــود. روزی که برای همه ما یــادآور حقیقت جویی، 
عدالت خواهــی، آزادی طلبــی، واقع گرایی و بیداری 
و احســاس مســئولیت دانشــگاه اســت، به عرصه 
بداخلاقــی و حرکت هــای افراطــی و تفریطی بدل 
شــد. در حالی که انتظار از نهاد دانشگاه به عنوان یک 
نهاد پیشــرو و میزان الحراره جامعــه، این بود که با 
بیان دقیق و موشــکافانه مســائل و مشکلات جاری 
کشور و جامعه، به ارائه راهکار و پیشنهاد برای رفع 
معضلات بپردازند، ایــن تریبون به عرصه تاخت وتاز 
غیرمنصفانه علیه دولت و شــخص رئیس جمهوری 
تبدیل شد. عمده ســخنان منتقدان از روی احساس 
بــود و در ایــن میــان ســخنی از لــزوم حرکت در 
مســیر اعتدال و کاســتن از اختلافات و مناقشه های 
بی حاصل گفته نشــد و در مراســم دانشــگاه تهران 
هــم بیش از ۸۰ دقیقه بــه دولت و رئیس جمهوری 
محترم تاختند. ســخنی از عملکرد کسانی که باعث 
شــدند چندین قطع نامه علیه ما صادر و تحریم های 
ناجوانمردانــه صادر شــود، بــه میان نیامــد. گویی 
عوامل پیدایش بســتر اجماع جهانــی علیه ایران از 
ذهن دانشــجویان ما پاک و دانشــگاه ما هم عضوی 
از جامعه کوتاه مدت شــده بود. کسی نگفت چرا در 
گذشــته ای نه چندان دور تورم در این کشور به بالای 
۴۳ درصد رســید. هیچ کس نپرسید قرارگرفتن کشور 
در معرض جنگ و تحریم و تورم، ناشی از ناکارآمدی 
کدام نظام مدیریتی بــود و دولت روحانی میراث دار 
مجموعه ای از چالش ها و مشــکلات گذشته شد. به 
گمان من جریانی عامدانه تلاش می کند با پاک کردن 
قصورات گذشــته از حافظــه تاریخــی ملت، همه 
مشــکلات کشــور را به دولت یازدهم ربط دهند. اما 
آنچه مرا از این وضعیت بیشــتر نگران کرد، خشونت 
جاری بر زبان کسانی بود که باید آینده ساز این کشور 
باشند و با تحمل سلایق مختلف به پیشرفت و تعالی 
کشور بیندیشند، نه اینکه علیه یکدیگر و هر دو علیه 

دولت شمشیر بکشند.

آینه
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ذوب در هاشمی نبودم
آقای هاشمی را ما دوست 

می داشتیم. من مرید هیچ کس 
نبودم.  فقط امام. امام را 

می توانیم بگوییم. بقیه را دوست 
می داشتیم آقای هاشمی را چون 
از بچگی می شناختم، ایشان خب 

دوست دوران طلبگی بودند و 
با آقای اخوی ما در قم طبعا 

ارتباط داشتند و مشهد می آمدند 
و می رفتند

شــرق: از آشــنایی اش با محافل ادبی و شعری می گوید 
که با برادران بزرگ ترش دو، ســه باری راهی آنجا شده. 
از خواندن کتاب های اجاره ای که دور کرســی خانوادگی 
می خواندند و کتاب ها را دو، ســه  روزه پس می دادند. از 
صادق هدایــت می گوید و خوانــدن دو روزه بینوایان...
هادی خامنه ای در کنار شرحش از ایام کودکی، گام به گام 
از نوجوانی و جوانی، از سال های مبارزات انقلابی، ورود 
امام، برخــورد با نظامیان پس از انقــلاب، مجلس اول، 
رابطه اش با هاشــمی و... ســخن می گوید. گزیده هایی 
از  گفت وگوی او با حســین دهباشــی در قالب مجموعه 

«خشت  خام» با ادبیات ویژه و سهل او در پی می آید.

روزهای کودکی و کرسی خانوادگی
 بنــده ۱۳۲۶ متولد شــدم. در خانــواده ای بودیم که  �

هم پــدر خانواده روحانــی بود هم پدرِ مــادرم، مرحوم 
آقاسیدهاشم نجف آبادی میردامادی، از روحانیون مشهور 
مشهد بود و در مسجد گوهرشاد نماز جماعت می خواند 
و هر شــب تفسیر قرآن می گفت و مجموعه آن تفسیرها 
الان چــاپ شــده به عنــوان «خلاصه البیان فی تفســیر 

القرآن».
 پدر هم مرحوم آقاسیدجواد حسینی خامنه ای است  �

که پدرش، آقا سیدحسین مجتهد خامنه ای، از روحانیان 
سرشناس تبریز، مشــروطه خواه، تحصیل کرده نجف و از 
شــاگردان مرحوم میرزای نائینی بود. دامادشان آقاشیخ 
محمد خیابانی - از رهبران مشروطه -که شوهر عمه ما 

می شود.
 پدرم دوبار ازدواج کرده؛ در ازدواج اول که از آن ســه  �

دختر داشــت، همسرش فوت کرده بود و بعد با مادر من 
وصلت می کند.

 این سه خواهر، به اصطلاح خواهران ناتنی بودند. اما  �
فرزندان تنیِ، برادر بزرگ ما آقا سیدمحمد خامنه ای است 
متولد ۱۳۱۴، فرزند بعدی آقا ســیدعلی خامنه ای متولد 
۱۳۱۸، فرزند بعدی بدری خانم اســت که ۱۳۲۱ هستند. 
بعد من هستم ۱۳۲۶ و بعد از من هم آقاسید حسن است، 
۱۳۲۹. برادر کوچکم سیدحسن، تنها اخوی ای هستند که 
روحانی نیســتند. برادر بزرگ ما آقا سیدمحمد، دانشکده 

حقوق را تا لیسانس گذراندند؛ حقوق تهران.
 خانه ای بود که جمع آن تقریبا حدود ۲۰۰ متر می شود.  �

دو حیاط داشت، حیاط کوچک و ساختمان هایی مختصر 
و دوطبقه که آنجا تقریبا ما ۱۰ نفر زندگی می کردیم. ســه 
تا خواهر ناتنی و پنج تا هم فرزندان می شود هشت نفر و 
پدر و مادر، ۱۰ نفر آنجا زندگی می کردیم. روابط خوب بود. 
بد نبود، یعنی عادی بود! دیگر با هم زندگی می کردیم. در 
دوران کوچکی و کودکی، تفریحاتی، شوخی هایی و زندگی 
ما از لحاظ مادی بســیار بسیار تهیدســت بود. البته فکر 
نمی کردیم چیزی از ایــن بهتر وجود دارد. اصلا تصورش 
را نداشتیم. من یادم هست شاید ۱۴، ۱۵ سالگی از مدرسه 

و منزل که نزدیک هم بود، خیلی آن طرف تر نرفته بودم!
 در منزل ما رادیو و گرامافون و این چیزها نبود. بعدها  �

که ما وارد مسائل سیاسی شدیم، چرا دیگر من یک رادیو 
جیبی برای خودم داشتم و بقیه هم شاید داشتند و خب 
بیشــتر آن زمان ما اخبار را که ســاعت های مخصوصی 
داشت - ساعت دو - اخبار گوش می کردیم و شب ها رادیو 
عراق را گوش می کردیم. بی.سی.سی را گوش می کردیم؛ 
چون احســاس می کردیم خبرها را یک خرده شــفاف تر 
می دهد. درعین حال که می فهمیدیم یک شیطنت هایی را 
هم داشته است، ولی رادیو دیگری بود که من یادم رفته 
که ظاهرا در مجموعه شوروی متمرکز بود. یک چی چی 
ملی حالا من یادم نیست، ظاهرا یک پسوند ملی داشت! 
آن را مــا گــوش می کردیم؛ آن هم جزء کــه البته آنها با 
مسائل ایدئولوژیک برخورد می کردند؛ مثلا همان ها وقتی 
داستان ۱۵ خرداد را توضیح می دادند؛ همان اخباری که 
در رادیو ایران سانسور می شد، آنها توضیح می دادند. من 
خوب یادم هســت که همان شعارهایی که داده می شد، 
وقتی تشــریح می کردنــد، می گفتند بعضی از شــعارها 
مرتجعانه بود، منظورشان شــعارهایی که نام امام برده 
می شد؛ من احساس می کردم. ولی شعارهایی را که مثلا 
درود بر مصدق و این چیزها گفته می شــد، آنها را مترقی 

تلقی می کرد یا چیزهای مشابه به آن را.
 یادم هســت خودِ آقای کاشانی را آن زمان - سال ۳۳  �

- بود که منزل ما آمدند. من آن وقت شــش، هفت ساله 
بودم. پدر قطعا طرفدار شاه نبودند. این مقدار مسلم است 
که طرفدار رژیم نبودند. خب این یک مرزی بینش هست؛ 
یک برزخی هســت که حالا لازمه مخالف شاه بودن، به 
معنی طرفداری از مصدق و نهضت ملی نیست، مخالف 
بودنــد، ولی وارد در این کار نبودند. آخوندهایی بودند که 
رسما در مشهد طرفدار مصدق بودند؛ مثل مرحوم آقای 
کلباسی که مدتی در مشــهد زندگی می کرد. او رسما در 
این مسئله کار می کرد و فعالیت داشت و حتی در مشهد 
که دعای کمیل می خواندنــد، با جمعیتی جمع بودند و 
حتــی جاهای دیگر، مثــلا آنجایی که همــه باید بگویند 
الهی العفو، ایشان می گفت بگویید الهی النفت! مسئله 
نفت را پیش می کشــید و روی این مســئله تأکید داشت! 
پدر ما در آن حدها نبــود، ولی خب می دانیم که طرفدار 
شــاه و رژیم هم ایشان تا آخر نبودند. با اینکه مبارز به آن 
معنا نبودند. آخوندها در مسجد گوهرشاد و جاهای دیگر 
دعوت  می کردند برای بعضی از میهمانی ها و مسائلی که 
به هرحال ارتباط پیدا می کرد با رژیم، ایشــان مطلقا هیچ 
موقع در میهمانی ها تا آخر شرکت نکرد! با اینکه بالاخره 
یک عوارضی داشت، ولی ایشان این کار را قطعا نمی کرد 
و آنها هم کم کم فهمیده بودند که ایشان نمی آید. خیلی 
هم فشــار نمی آوردند. بعدها که مبارزات شــروع شــد، 
طبعا به قرینه اینکه ماهــا در آن خانه زندگی می کردیم، 
احســاس می کردند که فایده ای هم ندارد ســراغ پدر ما 
بروند؛خودبه خود جواب منفی اســت و لذا سراغ ایشان 
دیگــر نمی آمدند؛ یعنی پدر ما با امام آشــنایی داشــتند. 
بعدها که اخوان ما به قم رفتند و اطلاعات ما درباره درس 
و بحث های ما طبعا بیشتر شد که در چه وضع است، امام 
را به این صورت شناختیم که حوزه درسی ایشان- فقه  و 

اصول- از بقیه حوزه ها گرم تر و شلوغ تر است.

از ۱۷سالگی به زندان رفتم
 از زمــان ۴۱ ، ۴۲ وارد انقلاب شــدیم! یعنی از همان  �

۱۴سالگی. منتها از ۱۷سالگی اولین بار زندان رفتم. 
 آقای مهندس موســوی، ایشان پدرشان پسرعمه پدر  �

ما هســتند، پدر ایشان و عموهای ایشــان سال های سال 
به مشــهد می آمدند، به خانه ما می آمدند، با هم ارتباط 
داشــتیم؛ خب آدم هــای خیلی متدیــن، خیلی نجیب و 

خیلی درستکار بودند.
 حســینیه ارشــاد از سال ۴۳، ۴۴ رســما تأسیس شد،  �

البته ســاختمانش کامل نشده بود، ولی کار می کرد. یادم 
هست مرحوم آقای شریعتی بزرگ آنجا صحبت می کرد 
در ایــام نزدیک به حج، آقای علی غفوری آنجا مســائل 
حج را توضیح مــی داد با همــان روش خاص خودش. 
آنجا مباحثی بود که من گاهی می رفتم و در آن جلسات 

شرکت می کردم. بعد کم کم ساختمانش کامل شد.
 من کلا در جریان انقلاب فرهنگی ورود نداشتم... اصلا  �

در مسئله انقلاب فرهنگی من هیچ ورودی نداشتم؛ ابدا 
و اصــلا و خبر هم ندارم اصلا چه مســائلی اتفاق افتاد؛ 
یعنی ســرگرم مسائل دیگری بودم در مشهد که به اندازه 
کافی ســرمان به کارها مشغول بود و از این مسئله هیچ 

اطلاعاتی نداشتم؛ یعنی به مسئله مطلقا ورود نداشتم! 
من تابه حال به مسکو  نرفته ام

 مــن چنین چیزی را کــه یکی از برادرانم به روســیه  �
رفته و در دانشــگاه پاتریس لومومبا تحصیل کرده باشد، 
بــه خاطر ندارم. خودم تابه حال اصلا به آنجا مســافرت 
نکرده ام و بعید هم می دانم اخــوان دیگرم چنین کاری 
کرده باشند. احتمالا فرد دیگری بوده، چون ممکن است 
زیاد باشــد از این اهالي خامنه . چون بخشی از کسانی که 

به روســیه رفتند و با شوروی هم 
همکاری داشــتند، مثل طالبوف و 

امثال اینها، اهل خامنه بودند!
 برادرانم با مرحوم بهشــتی و  �

مرحوم باهنر در ارتباط بودند ولی 
من از حدودش خیلی اطلاع ندارم 
ولی خود من با شــهید بهشــتی 
آشنایی صرف داشتم؛ سال ۴۲ در 
قم، همان زمان که ایشان مدرسه 
دیــن و دانــش راه انداخته بودند 
در  می گذاشــتند  کلاس هایــی  و 
مدارس حوزوی، درس انگلیســی 
می دادند بــه طلبه ها، حتی علما 

و بزرگانی مثل مرحوم ربانی شــیرازی؛ یادم هست اینها 
انگلیســی می خواندند، انگلیسی یاد می گرفتند با همت 
و مدیریت آقای بهشــتی. این آشنایی اجمالی را داشتیم 
به عنوان یک روشــنفکر، یک فرد باسواد، مُلا و روشنفکر 

و امروزی.
نگاهمان به فداییان بسیار مثبت بود

 در زندان قبل از انقلاب –من اجمالا به شما عرض کنم  �
– تا قبل از اینکه بــروم زندان، نگاهمان حتی به فداییان 
خلق نگاه بسیار بسیار مثبتی بود! به انقلابیون و... به ریز 

افکارشان نه توجه داشتیم نه اهمیت می دادیم.
 قبل از انقلاب شــکنجه شدم، شلاق کف پا، مؤثرترین  �

شــکنجه آن زمان بود، درباره اینکه نقل شــده بود مثلا 
پدر آقای غفاری که مثلا ســاواک سرش را با مته سوراخ 
کرده بود یا دیگران ســوزانده شــده بودنــد و اینها، اینها 
شکنجه های مرسوم بود و وجود داشت، را من، نه رؤیت 
کردم نه شــنیدم؛ اینها چیزهایی است که خودشان نقل 

می کنند و از خودشان باید سؤال شود.
 سال ۵۶ من ۳۰ ســالم بود و همان سال هم ازدواج  �

کــردم. بنــده بعد از انقــلاب کلا مســئولیت های زیادی 
نداشتم.

سربازان، فرماندهان کتک خورده را می آوردند
 اوایــل انقلاب بود که بــه اهواز رفتــم، روزهای اول  �

انقلاب یک سری از نظامی ها را خود سربازان دستگیر کرده 
و تحویل داده بودند. می گفتند اینها در کشتارهای گذشته 
اهواز و آبادان فرمانده بودند. واقعا هم بودند و بعضی از 
افراد شرکت نفتی که حالا اسم هایشان یادم نیست، اینها 
را هم به عنوان آدم های اصلــی رژیم گرفته بودند تقریبا 
یک هفت، هشــت، ۱۰ نفری می شــدند، شاید هم بیشتر! 
یکی این بود که چندتا از آنها را در همان محلی که کمیته 
یا هرچی نظامی هایشان را آنجا نگهداری می کردند بعد 
بردند زندان و مســئله دیگــر، اداره خود ارتش بود چون 
تمام ســران ارتش که نمی توانستند کارشــان ادامه پیدا 
کند، روز بعدش بلافاصلــه آمدند من را بردند به پادگان 
لشــکر ۹۲ در آن به اصطلاح میدان بزرگش و سخنرانی 
کردم... این فرماندهان کتک خورده و خلع شده را سربازها 
می آوردند تحویل می دادند که اینها کسانی بودند که در 
کشتارها دست داشتند! درجاتشان را هم می کندند! تمام 
این جاهایشان سوراخ سوراخ بود جای درجه هایشان. خب 
این معنی اش این بود که اینها فعلا باید نگهداری شوند تا 
ببینیم پرونده شان چیست؟ و فرماندهان یکی یکی دعوت 

شدند و به اصطلاح یک جایی اینها نگهداری شدند که در 
تشکیلات نظامی پخش نباشند.

 کســی را نداشــتیم بخواهد محاکمه کند. چون من  �
که سمت قضائی نداشــتم و خیلی تمایل هم نداشتم و 
آمادگی هم نداشتم. بالاخره آدم باید بلد باشد این چیزها 
را. مــن فقط کنترل می کــردم که اینها دســت آدم های 
هرج ومرج طلــب نیفتند! گفتیم اینهــا را ببرید یک جایی 
نگه دارید... این احتیاط را من همان وقت داشتم که فقط 
فرمانده آنجا سرلشــکر شمس تبریزی، فرمانده سرلشکر 
بود، او آنجا بود گفتیم او آنجا باشــد برای اینکه بالاخره 
هــم احترامش به ظاهر حفظ شــود و هــم به اصطلاح 
بقیه مســائلی که برای ما معلوم نیست از سوی او برای 
ما روشــن شــود چون او همه کاره بود... مانده بودیم در 
کار اینهــا! من خودم واقعا نمی دانســتم باید چه کرد با 
اینها؟ نه پرونده ای از اینها داشــتیم، نه چیزی بود. فقط 
شــهود می آمدند و بچه ها می گفتند اینها بودند خب من 
نمی دانستم، چون من آنجا هیچ کس را نمی شناختم به 
این شــهود هم نمی شــد خیلی... و عجله را من خیلی 
قبول نداشــتم و گفتم که بهتر است اینها را ببریم تهران 
تحویل تهران بدهیم. بالاخره با این تصور که پرونده های 
ما در آنجاست، هرچه هست، برویم آنجا تحویل بدهیم 
با مســئولیت آنجا، بالاخره آنجا کارها راه افتاده اســت! 
اینها را ســوار هواپیما کردیم و آوردیم تهران، خودم هم 
همراهشان بودم. تحویل دادیم به همان دفتر؛ دفتری که 
امام آنجا بودند؛ همان رفاه! رسما اینها را تحویل دادیم. 
آنها را بردیم، آن لحظه آقای صباغیان آنها را از ما تحویل 
گرفت، آن طور که من یادم هست. نه خلخالی یک سمت 
آنجا داشــت. بقیه هم آنجا بودند خیلی ها بودند، همین 
آقــای صباغیان خودشــان یکی از 
رؤســا بودنــد. یکــی، دو روز بعد 
فهمیــدم که اینهــا را بردند زندان 
قصر. من رفتم زندان قصر اینها را 
دیــدم. خلاصه مانــده بودیم توی 
کار اینها که چه کار کنیم! ما دوباره 
اینها را سوار کردیم، آوردیم اهواز! 
فرستادیم دوباره اهواز! وارد اهواز 
که شــدم، بعد از حدود یک هفته، 
۱۰ روز، خب یکــی از دغدغه هایم 
همین مســئله اینها بود، رفتم که 
آنها را ببینم، گفتند حاج آقا قضیه 
تمام شد! گفتیم چی؟ گفتند آقای 
خلخالی آمد و کار همه اینهــا را تمام کرد! حالا چگونه 
بود و آن محاکمه با چــه پرونده ای، من دیگر خبر ندارم. 
به هرحال این مقدار بود که من دیگر مســئولیت از روی 

دوشم برداشته شد.
 ... چندوقت بعد به مشهد برگشتم، مسئولیت اول من  �

عضویت در هیأت امنای آستان قدس بود. مسئولیت دیگر 
من عضویت در شورای امنیت استان بود که شورای عالی 
که خود آقای طبسی و هاشمی نژاد عضو بودند و استاندار 
آقــای طاهر احمدزاده هم بود، من هم عضو به اصطلاح 

همان حلقه بودم.
به خاطر اختلاف با طبسی به تهران آمدم

 دیگر سال ۶۰ که شد عمدتا اختلاف ما با آقای طبسی  �
عاملی بود که دیگر دوســتان گفتند که تو بهتر اســت از 
مشــهد بیایی! تهــران دیگر من نماینــده مجلس بودم، 
همان اندازه که مجلــس نقش دارد ما هم همان اندازه 
داشــتیم! آن هم به عنوان یک نماینــده فقط. دیگر آنجا 
کارمان همان لوایح و دستورهای روزانه و نسخه های قبل 
از دستور و خب چون اوج ترورها هم بود، طبیعتا یکی از 

دغدغه ها مسئله ترورها و این چیزها بود.
 بعد از هفتم تیر، فضا خیلی تند شد. ببینید شما هفتم  �

تیر اتفاق افتاده، ماجرای آقــای خامنه ای ترورش اتفاق 
افتاده، اینها همه را ببینید... ترور آقای هاشمی هم اتفاق 
افتاد، بعد ترورهای روزانه هم مرتب در جریان بود؛ چه از 

نماینده ها، چه از دیگران.
 ذوب در هاشــمی نبودم، آقای هاشمی را ما دوست  �

می داشــتیم. هیچ تعبیــر دیگری را من در مــورد ارتباط 
خــودم با آقای هاشــمی قبول ندارم کــه بگوییم ارادت 
داشــتیم، مرید بودیــم، نه! این طــوری نبــود، من مرید 
هیچ کس نبودم. فقط امام. امام را می توانیم بگوییم. بقیه 
را دوست می داشتیم آقای هاشمی را چون از بچگی من 
آقای هاشمی را می شــناختم، ایشان خب دوست دوران 
طلبگی بودند و بــا آقای اخوی ما در قــم، طبعا ارتباط 
داشتند و مشهد می آمدند و می رفتند. ما از همان بچگی 
ایشان را می دیدیم و طبعا با خانواده شان، با بچه هایشان 
دوست بودیم و دوستی داشتیم و این دوستی خب ادامه 
داشت تا مجلس هم که آمدیم و افکار و اندیشه های ما 
تحت تأثیر ایشان نبود، تحت تأثیر آن فضای کلی بود که به 

صورت رسمی خط را از امام می گرفتیم.
 (درباره تلقی مخالفت با شــما، مخالفت با شــخص  �

رهبر) یک مجموعه ای بودیم. همه این نظر را داشــتیم و 

یک عده هم خب این طوری نبودند. آقای هاشمی هم آن 
نظــر را پیدا کرده بود. ما نمی دانیم از کی این نگاه کم کم 
عوض شده بود. ولی یک دفعه ما فهمیدیم در آن اواخر! 
خیلی هم خب ایشــان تند برخــورد می کرد با مخالفان. 
یعنی حتی نوبت صحبت هم به ما نمی داد. در یک نوبت 

مثلا آقای نوربخش بیش از حد معمول صحبت کرد. 
من بلند شــدم گفتم آقا ایشان یک صحبت هایی کرد.  �

من باید جواب بدهم. ایشان به ما وقت نداد که صحبت 
کنیــم. این طور چیزها بود! و بعد هــم رأی گیری کردند و 
مثل اینکه آن چیزی که ایشان می خواست رأی آورد! خب 

اینها باعث گله مندی شد.
 گاه گاهی در روزنامه ما (جهان اسلام) بعضی هایشان  �

یک خرده بچه شیطان بودند. خلاصه کنایه هایی به آقای 
هاشــمی می زدند که من خودم خیلــی هماهنگ نبودم 
با آن کارها، ولی بالاخره به نام من تمام می شــد. بعدها 
شنیدیم که آقای هاشمی خیلی شاکی بوده از این مسئله 
و بالاخره هم خب این روزنامه ما در زمان ایشان از طرف 

وزارت ارشاد تعطیل شد!
 ما آنجا در روزنامه یک ســتونی داشتیم «از آن سوی  �

سیم» که هر کســی هر حرفی داشت می زد و من پاسخ 
می دادم گاه گاهی انتقادهای تندی هم می شــد که حالا 
ما بعضی از آنها را به اصطلاح یک خرده بهداشــتی اش 
می کردیــم به اصطلاح روشــن تر سانســور می کردیم و 
نمی گذاشــتیم به آن تندی مطرح شود! یک آقایی از یک 
جایی برای ما نوشــته بود که چیه شما، مسئولان هرچی 
می شود به گردن انگلیس و آمریکا می اندازنید؟ اشاره کرد 
به فیلم دایی جان ناپلئون! که داســتانش را در تلویزیون 
در زندان قصــر دیدم به طور مفصل. چون من در جریان 
بودم. بچه های ما نمی دانســتند دایی جان ناپلئون چیه! 
گفتم داستانش این است. خب حرف به ظاهر چیزی هم 
بود. ما این را یک جوابی برایش نوشتیم... منتها ستون به 
اصطلاح چون خیلی سرش شــلوغ بود، نوبتی بود. یک 
ستون بیشتر نگذاشــته بودیم. در هفته و ماه همین طور 
بــه نوبت چــاپ می کردیم. اصلش را بــا جوابش چاپ 
می کردیــم. اینها در یک روزی افتاد کــه نوبت چاپ این 
مطلب آمده بود. غافل از اینکه آن روز ایشان یک صحبتی 
کرده، اشاره ای دارد به انگلیس! توجه کردید؟ و روزنامه 
ما هم بدون توجه، آن را آنجا گذاشــته بــود و به آن در 
همان صفحه یا صفحه قبل و بعدش اشــاره کرده بود. 
حالا ما هم بی خبر. به من اطلاع دادند که رادیو اسرائیل 
چنین چیزی نوشته! شما برای پیشگیری خوب است که 
تکذیب کنید. من گفتم نه، این تکذیب بدتر اســت بیشتر 
قضیه را مطــرح می کند. آنها را کســی نمی بیند، بگذار 
تمام بشود برود! غافل از اینکه وزارت ارشادی ها قضیه را 
مثل اینکه جدی گرفتند و به این مسئله چسبیدند. همین 

بهانه شان بود.
 آقای میرسلیم (وزیر ارشاد) بود. ما هرچه گفتیم این  �

ماده ای که شما می گویید متناسب با آن ما این را تعطیل 
کردیم، مصداقش چیســت؟ جواب ندادنــد به ما. خب 
دورانی بود که زور می گفتند و جواب ما را هم نمی دادند! 
تعطیلش کردند در عین ناباوری دوستان، تعطیل کردند و 
زمان خیلی بدی هم تعطیل کردند و به ما خسارت های 

زیادی هم وارد شد.
 من تا همین الان هم خبر ندارم که آن ۹۹ را چه کسی  �

اسمشان را درآورد و افشا کرد؟ می دانم از بچه های خود 
ما بودند اما چه کســانی بودند، خبر ندارم... در مجلس 
عده ای به آقای موســوی بــه عنوان نخســت وزیر رأی 
دادند که آن بحث هایی که پیش آمد... شاید (فهرستی) 
بوده؛ من الان خبر ندارم. اطلاع ندارم؛ یعنی من الان آن 
فهرســت را در ذهن ندارم؛ به طور کلی می دانم کسانی 
بودند که بالاخره در جبهه مقابل بودند. کســان دیگری 
هم بودند که در جبهه مقابــل بودند ولی رأی دادند به 
دو دلیل: یکی اینکــه منطق مخالفان کمی ضعیف بود 
در مخالفت! دوم اینکه احساس کردند امام نظرش این 
اســت که آقای موسوی باشــد، توجه می کنید؟ این دو 
عامل به نظرم مؤثر بود. اینکه عاملی که ما را وادار کرد 
از آقای موسوی پشتیبانی کنیم، چه بود؟ دقیقا خواست 

امام بود!
 در دور اول دور قبلی آقای موســوی کســانی مطرح  �

شــدند قبل از موســوی که یک رأی نیاوردند از مجلس. 
اولیــن نفر آقای ولایتی بود؛ رأی گیری شــد و رأی نیاورد! 
بعد صحبت این شــد که حالا اگر این طوری باشــد، برای 
اینکه رأی نیاوردند، ممکن اســت خیلی مناسب نباشد؛ 
یک رأی اســتمزاجی قبلا از مجلس گرفته شــود، راجع 
به هر کســی که ببینیم اگر رأی می آورد، مطرحش کنیم! 
نفر بعدی فکر می کنم آقای میرســلیم بود. فکر می کنم 
رأی گیری کردند اســتمزاجی و دیدند نــه، رأی نمی آورد. 
راجع به آقای میرحســین مطرح کردند؛ دیدند نه، زمینه 
دارد و رأی می آورد بنابرایــن مطرحش کردند که همان 
زمــان در بعضی از جلســات خصوصی مــن به خاطر 
دارم که افرادی به شــدت راجع بــه این گزینش، به آقای 
خامنه ای اعتراض داشتند؛ یکی  از آنها آقای محمد یزدی 
بود که در جلســه ای خیلی تند برخورد کرد! دلیلش هم 
حالا هرچه بود، من یادم نیســت ولــی اجمالا این مقدار 

یادم هست که ایشان خیلی تند بود.
 نظــر اینهــا از همــان اول این چنین بــود. ولی آقای  �

خامنه ای نظرش این نبود. خب رســید به آقای موسوی 
و آقای موســوی انتخاب شد. بالاخره در جریان کاری که 
با هم می کردند، یک اختلاف نظرهایی پیدا شــده. ایشان 
نظرشــان این بود که بعد کس دیگــری را انتخاب کنند 
حالا آن کس، هرکســی بود. آنجا مسائل جنگ و اینها و 
اینکه خب مدیریت به شــکلی اداره شــده است و چه و 
چه! و اینکه آقای میرحســین مقــداری چپ می زد مثلا، 
اینهــا طبیعتا و نهایتا هم حمایت امــام، اینها همه تأیید 
می کرد که عده ای مثل ما روی این مســئله تکیه کنند که 
آقای موسوی بهتر است. اجبار نبود، فشار نبود ولی خب 
اظهارنظر بود. البته فشــارهایی هم بعضی آورده بودند 
که بنده در آن فشــارها نه دســت اندرکار بودیم نه تأیید 

می کنیم! 
ادامه در صفحه ۷

ناگفته ها
زندگی و  زمانه حجت الاسلام هادی خامنه ای


